
 

 

 درس ششصد و هجدهم

 (2ء از غیر )بحث تمایز و تمیّز شی
جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ

حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

صحبت راجع به امتیاز و تعیّن بود و عرض شد که مسئلۀ تشخّص با مسئلۀ تعیّن متفاوت است؛ تعیّن 
كه دوئیت ملاحظه بشود یعنى امتیاز ء دیگر است، همینء و شیعبارت از امتیاز است و امتیاز افتراق بین شی

ن افتراق چیست، آن یك مطلب واسطۀ چیست و منشأ ایكند. حالا این افتراقش بههست، این با او فرق مى
فرمایند و قائلین به اصالت وجود به این مسئله معتقد هستند، یا برگشت دیگر است. چنانچه مرحوم آخوند مى

گردد، آن به خود نحوۀ وجود است یااینکه تحقق ماهیت است كه بنا بر قاعدۀ اصالت ماهیت مسئله به او برمى
خواهیم بگوییم که مسئلۀ امتیاز با مسئلۀ تشخّص فرق لى در اینجا مىحالا كارى به صحت و سقم آن نداریم و

 كند بسته به این است كه تشخّص چطور باشد.مى

 ء دیگرء از شینحوۀ امتیاز یك شی
ء است كه امتیاز ذات بارى ء دیگر یا به نفس همان حقیقت شیء از شیروى این جهت امتیاز یك شی

ه خود ذات بارى از حیث وجود و از حیث إنیّت یعنى همان خصوصیت و از سایر موجودات و مخلوقات ك
اى و لاحدّى و لاقیدى قرار دارد، وجودى شیئیّت ذات باری با سایر موجودات متفاوت است؛ زیرا آن در لامرتبه

است به این نحو كه حد، قید، مرز، شكل و ماده ندارد و محوضت در تجرد دارد. این خصوصیت ذات بارى 
واسطۀ این خصوصیت از سایر مخلوقات و مظاهر متشخصّه متفاوت است. بقیه همه داراى حدّ كه به است

عنوان جنس و فصل و اینها نباشد بلكه باشند حتى اگر حدّ آنها وجودى هم باشد یعنى حدّشان حدّ ماهیتى بهمی
م تقیّد و اطلاقیّتى كه در وجود بارى نظر سِعى و عدهمان مرتبۀ وجودى باشد باز در اینجا با ذات بارى از نقطه
 هست و در وجود آنها این اطلاقیّت نیست متفاوت است.

 تفاوت عالم ارواح و عالم ملائكه با ذات باری
بنابراین عالم ارواح با عالم ملائكه بااینكه آنها وجود مجرد هستند و حدّ ماهوى آنها حدّ وجودى آنهاست 

نظر خیلى از دقائق و ظرائف حال با ذات بارى متفاوت هستند و از این نقطهو داراى جنس و فصل نیستند درعین
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شود که این حقائق وجودیۀ مجرده ارتباطشان با حقایق مادى و نفوس به چه در اینجا روشن و مشخص مى
 كند.كنند و چگونه انسان این ارتباط را ادراك مىكیفیت است و چگونه ارتباط برقرار مى

 حقائق وجودیۀ مجرده با حقائق مادىکیفیت ارتباط 
این ارتباط عبارت از حضور این نفوس مجرده در ظرفى است كه نفس در آن ظرف استقرار دارد، و در 

بینید حالتان با حال مرتبه مىشوید یكاى كه در آن مرتبه قرار دارد. وقتى كه شما براى نماز آماده میهر مرتبه
خوانید بینید حالتان تفاوت كرد، نماز كه مىگیرید در این وضو مىضو كه میپنج دقیقۀ قبل فرق كرده است، و

كنید كه این نماز شما را در یك وضعیت قرار داده است كه آن با قبل فرق ـ به شرط حضور قلب ـ احساس مى
طور كند. این نحوۀ از ادراك همراه با حضور و علم حضورى انسان نسبت به حضور ملائكه است و همینمى

حضور نباشد حال ما هم  علم حضورى ملائكه نسبت به وجود انسان و حقیقت ملكوتى انسان است كه اگر این
 فرقى نخواهد كرد؛ یعنى حال در وقت نماز با غیر نماز فرقى نخواهد كرد.

 بی اثر بودن نماز افراد مخالف و معاند
اوت نخواهد كرد بلكه ﴿وَلَا يَزِيدُ ٱلظََّّٰلِمِينَ إِلَّا خواند با قبل از نمازش تفبنابراین نمازى را كه عُمَر مى

كند، نه رحمان و ملائكه! چون شیطان در نماز افراد مخالف و معاند حضور عینى و علمى پیدا مى 1ا﴾ٗ  خَسَار
كه نفوس ملائكه نفوس مجرده هستند، نفوس شیطان هم یك نحو تجردى دارد، البته نه مثل آنها طورىهمان

نظر احاطۀ بر صور مثالى انسان این قدرت را دارد كه در آنجا حضور پیدا كند و حضورش آن نقطه منتها از
كنیم، این حضور شیطان است. در فضایى كه در آن فضا گناه كدورتى است كه ما در موقع گناه احساس مى

 شود.دفعه قبض مىگیرد و یكدفعه قلبش مىهست، وقتى انسان وارد بشود یك

 طان در مجلس روضهحضور شی
اى هم بود، تا وارد مجلس شدیم دیدیم چقدر چند وقت پیش ما به مجلسى رفتیم كه مجلس روضه

قلبمان گرفت، چه كدورتى پیدا كردیم، بقیه از دوستان هم كه چند نفر بودند آنها هم اتفاقاً گفتند که عجب! 
شیطان مستفیض شدید! شیطان هم بركت طورى بود؟! گفتیم: مثل اینكه شما هم از بركت چرا مجلس این
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آن مجلسى كه براى أنانیّت درست شده است، براى ترفّع  1﴾ٗ  ئِهِمٗ  لِيَاٗ  أَو ٗ  دارد! ﴿إِنَّ ٱلشَّيََّٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىَّٰ
درست شده است، براى شعار درست شده است، براى اینكه بگویند: ما هم هستیم درست شده است، براى 

علام كنند که مردم بیایند و نشان بدهند درست شده است، در آن مجلس امام حسین اینكه پرچم بزنند و ا
السّلام در آن مجلس نیست، پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در آن السّلام وجود ندارد، امام حسن علیهعلیه

د صحبت مجلس نیست، در آن مجلس شیطان هست؛ حضرت شیطان هم خیلى مقام دارد! آن منبرى كه دار
كند که آقای فلان، فلان کار را کردند و... آیا این مطالب كند شیطان قرین اوست و به او مطالب را القاء مىمى

شود گذارد؟! جبرئیل كه بلند نمىكند یا شیطان دارد در دهانش مىرا جبرائیل از باب شعار دین به او القاء مى
طورى طور حرف بزن و كلمات را اینطور بگو، ایند که اینآیبراى این مردک فلان و فلان كند. شیطان مى

طورى بیاور؛ مجلس را عظمت ببخشید، مجلس را بالا ببریم، مجلس را بهتر تمام كنیم بچین، تركیبات را این
 و... خلاصه مشخص است كه بازى و تئاتر است.

كنند، فیلم س و اینها تئاتر بازى نمىالقدالأمین، روحجبرائیل، میكائیل، عزرائیل، اسرافیل، ملائكه، روح
كنند، فیلم بازى كردن و تئاتر بازى كردن كار شیطان و كار جنود شیطان است. هرجا رفتید و دیدید بازى نمى

طور گوید که اینزند بنشانید، او دارد به او مىکه مسئله از این قرار است، یكى هم كنار آن آقایى كه حرف مى
فهمد از شود، ولى شیطان كه مىخورد و دارد به او وارد مىفهمد از كجا دارد مىنمىبگو. آن احمق خودش 

هایی قرار بگیرد كه بخواهد چنین موقعیتطور نیست؟! خدا نكند آدم در یك همكند. اینكجا دارد به او وارد مى
د درنظر بگیرد، میزان را باید بیند كه حالش فرق كرد معیار را بایشیطان به او وارد ]دخول[ كند! تا انسان مى

كدام از كنند، هیچآید، همه در راستاى تثبیت و اثبات حركت مىرود یك آقایى دیگر مىسنجش بگیرد، آن مى
 كنند، همه در راستاى اثبات است.اینها در راستاى ثبوت حركت نمى

 السّلام سبب نان و شهرت یک عدهامام حسین علیه
اى نان و شهرت السّلام كه هزار و چهارصد سال پیش شهید شد براى عدههبندۀ خدا امام حسین علی

كار كنیم؟! گردن یكى دیگر را خواستیم چهالسّلام نبودند، ما مىآورد. حالا اگر امام حسین و ائمه علیهم
ان نبود كردیم، مظلوم زیاد هستند! اگر مسلمگرفتیم، یك مظلوم دیگر از همین مظلومان تاریخ را پیدا مىمى

كردیم یا گالیله و آنها را رفتیم! بالأخره ژان داركى پیدا مىها مىرفتیم! سراغ مسیحىها مىسراغ یهودى
السّلام نیست بلکه هدف نفس است گرفتیم! چون هدف امام حسین علیهآوردیم برایشان مجلس روضه میمى
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تر خودش را نشان بدهد و به مقصد برسد، به آرزوها تواند خیلى بیشالسّلام مىكه الآن در قالب امام حسین علیه
السّلام رغبت نشان و اهداف و اغراضش برسد. اما اگر یك روز آمد و دیگر مردم به روضۀ امام حسین علیه

العابدین بینید این روضه تعطیل شد و روضۀ امام زینالسّلام رفتند، مىالعابدین علیهندادند، سراغ امام زین
 م شروع شد.السّلاعلیه

مثال روز بابكنیم و از امروز منمثلًا اگر مردم تصمیم بگیرند و بگویند که ما این دفعه اعتصاب مى
العابدین رویم، حالا وقت شهادت امام زینالسّلام است نمىشنبه هركجا كه روضۀ امام حسین علیهسه

قع سه ماه یا چهار ماه مانده است ولى از الآن السّلام الآن نیست، روز بیست و پنجم محرم است و تا آن موعلیه
السّلام مظلوم بود، باید روضۀ العابدین علیهگوییم که خیلى امام زینگیریم! میرویم، چهلّه مىبه پیشواز مى

گوید که باید آیند مىآید آنجا بنشیند، وقتى ببیند مردم نمىدهه گرفت و باید ... خب آن آقا هم تنهایى نمی
 ـنیستند که وقتى به مرحوم هیك روض  ـرضوان الله تعالیَّٰ علیه  ای بگیریم كه مردم بیایند. همه كه مثل مرحوم آقا 

دهید كه درب اتاق عقب را باز كنیم و یك اتاق آقا گفتند: آقا الآن این مجلس دیگر گنجایش ندارد، اجازه مى
خیر! مكان همین است، اتاق همین كنیم، فرمودند: نهاندازۀ نصف اینجا بیشتر فضا اضافه را اضافه كنیم، یعنى به

گویند که یك طبقه بالا بسازیم، افراد خواهد زود بیاید! ما پیش ایشان رفتیم كه آقا ]رفقا[ مىاست، هركسی مى
خواهند زود بیایند، فقط جا همین حسینیه است و تمام! بروند در نشینند. فرمودند: مىآیند در كوچه مىمى

آید السّلام اعتصاب كنند، این شخص خودش تنها مىشینند! اگر مردم بر علیه روضۀ امام حسین علیهكوچه بن
گوید که بفرمایید منبر بروید و یك ساعت صحبت كنید و بعد روضه را نشیند و به بنده و امثال بنده مىو مى

ش جبرئیل و میكائیل و ملائکه هستند. طورى هستند. این اهل دنیا نیست لذا كنارهم با صدا بخوانید، اینها این
در مجالس غیر از اینها حضرت شیطان هست، شیطان را هم باید حضرت بگوییم تا رعایت احترام و فائقه ادا 

 شده باشد!

 علت تغییر صورت برزخى انسان
رداندن، ﴾ كیفیت بیان، چرب حرف زدن، مجلس گٗ  ئِهِمٗ  لِيَاٗ  أَو ٗ  آیند ﴿لَيُوحُونَ إِلَىَّٰبله، شیاطین می

آید خسته و كسل است و دهند[ لذا وقتى آدم از آن مجلس بیرون میداشتن، توجه به فلان ]را یاد میداغ نگه 
وپرت و مزخرف شنیده است و اصلًا حال ندارد! انگار هرچه رمق داشته است از او گرفتند؛ یك مشت چرت

بیند یك آید مى، مجلس ]بزرگان[ بیرون مىهرچه رمق و جان و قوه داشته همه را گذاشته است ولی وقتی از
وهواى دیگری دارد، این برای علم شود، یك حال دیگرى دارد، یك وضع دیگرى دارد، یك حالاش مىچیزی

اینكه ملائکه الآن در كنار این بیایند! آن حالی حضورى است كه در اینجا ملائكه با او اتحاد عینى پیدا كردند، نه
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كنید وحدت عینى است، ماز یا در هنگام ذكر مصیبت سیدالشهداء با اخلاص، احساس مىكه شما در هنگام ن
واسطۀ اتحاد عینى كه پیدا در این وضعیت است كه مِیزى دیگر وجود ندارد یعنى وجود ملائكه و عالم ارواح به

خواهد كرد. جبرائیل بیاید بینید، اگر اتحاد عینى پیدا نكردند براى شما فرقى نكنند شما اینها را در خود مىمى
السّلام هم بیاید بنشیند، به شما چه مربوط است؟! در كنار شما بنشیند، فرض كنید در مجلس امام حسین علیه

نشیند و سرش به كار خودش است شود، او كنارى نشسته است مثل رفیق شما که كنارى مىكه نمىطورىهیچ
شود و از وضعیتى به گردد و منقلب مىنكه شما حالتان برمىو شما هم سرتان به كار خودتان است ولى ای

شود حالا چه با ارواح شود و وحدت حاصل مىآید براى این است كه دوئیت برداشته مىوضعیت دیگر درمى
كند و این است كه صورت برزخى شما روحانیین باشد، چه با نفوس خبیثۀ شیاطین و ابالسه باشد تفاوت نمى

آورد، به صورت انسان آورد، به صورت گرگ و سگ و خوك درمىهد و به صورت حیوان درمىدرا تغییر مى
 خاطر جهت برداشتن مِیز است.آورد و اینها بهآورد، به صورت ملائكه درمىدرمى

 دوئیت لازمۀ استقلال
ل است پس در مِیز دوئیت وجود دارد كه آن دوئیت لازمۀ استقلال است؛ وقتى كه آن وجود، وجود مستق

رود و وجود این مِیز وجود دارد و وقتى كه آن استقلال تبدیل به نوعى اتحاد شد در واقع آن مِیز هم ازبین مى
شود و دیگر در آنجا حصود معنا ندارد و احساس این شود و علم هم علم حضورى مىهم وجود علمى مى

احساس حضور ! خواهم بگوییمچه مى كمكنید كمدقت مى! حالت در وجود خود یعنى احساس جبرائیل امین
كنید این همان احساس ملائكه است، احساس وجود و ارتباط با ملائكه است كه عینی كه در وجود خود مى

آید و روشن شوند و مدام معانى، مفاهیم، صور و حقایق مىیكى صور افاضه مىكم یكىواسطۀ این مسئله كمبه
زند که فلان قضیه این است، فلان آیه این معنا را ر شما یك جرقه مىدفعه به نظشود، در همین حال یكمى
وجود شود، این حالتى كه براى شما در این ارتباط با صور بهرساند، این وحی مىدهد، فلان مطلب این را مىمى
 [.وحی است]آید می

 استمرار وحی بعد از زمان پیغمبر
حالا نگویید که در زمان سابق وحى بوده است و حالا دیگر وحى قطع شده است! بله، وحى نسبت به 

حلالُ محمدٍ »تشریع قطع شد؛ بله! از زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم به بعد دیگر تشریع قطع شد و 
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این تمام شد و دیگر بعد از رسول خدا  1«.مِ القیامةحلالٌ أبدَاً إلَى یومِ القیامَةِ وَ حرامُهُ حرامٌ أبدَاً إلَى یو
السّلام و تا حالا به امام زمان السّلام و امام حسن و حسین علیهماصلّی الله علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیه

عنوان احکام تمام شد و تفاصیلش در نفس امام شود، وحى در زمان پیغمبر بهالسّلام هم وحى نمىعلیه
تواند آن حلال رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم را السّلام نمىالسّلام وجود دارد ولى دیگر امام علیهلیهع

واسطۀ واسطۀ اخفاء و بهحرام كند چون دیگر وحى قطع شده است، بله! ممكن است حلالى از دیدگان ما به
آید از آن السّلام مىمخفى مانده است و امام علیهواسطۀ مسائلى حالا یا سماوى یا غیرسماوى ظلم ظالمین و به

ولى امام  السّلام استكند؛ این كار، كار امام علیهدارد، احكام را تفسیر و تبیین مىحلال یا حرام پرده برمى
یع تواند تشریع كند چون تشرالسّلام هم باشد دیگر نمىتواند تشریع بكند. امام زمان علیهالسّلام دیگر نمىعلیه

 بعد از رسول خدا قطع شده است.

 کیفیت وحى در باب افاضۀ معانی
اما وحى در سایر مطالب دیگر مثل وحى در باب افاضۀ معانی، وحى در باب افاضۀ علوم، وحى در باب 

وحى در باب سیر در اسماء و صفات كلّى الهى براى چه باید بعد از پیغمبر قطع  2،«رَبِِّ زِدنی فیکَ تحََیراً »
! چرا قطع بشود؟! آنكه تشریع نیست، آنكه دیگر احكام حلال و حرام نیست، آنكه دیگر قواعد برائت و شود؟

 استصحاب نیست. پس آنها هستند و آنها هم هركدام مراتب خودشان را دارند.

 های اشتباه دیگران نسبت به وحیبرداشت
د وحى را به یك جاهاى دیگر بكشانند ها اشتباه كردند؛ هم آنهایى كه خواستنو مطلب اینجاست كه خیلى

هم ریختند، همه خیال كردند كه وحی مثل این است که یك و هم آنهایى كه خواستند جواب بدهند همه به
كنند بیاید كنار پیغمبر كوپترهایى كه هستند صدا مىفرشته به شکل كبوتر بال بزند و بیاید بنشیند مثل این هلى

بگذارد و كسى هم نشنود ـ چون وحى اختصاص به او دارد ـ ما هم او را  بنشیند و دست در گوش پیغمبر
كند، كند و قشنگ وحى را تلقى مىبینیم و پیغمبر هم نگاهش مىصورت دحیه كلبى و جوان زیبا و رعنا مىبه

مقدار كفایت  فرمایید؟! بفرمایید، دیگر خبرى نیست و فعلاً امروز به اینگوید: یا رسول الله اجازه میبعد هم مى
رود، اسم این را وحی گذاشتند! آقا اینكه وحى نشد، شود و بالا مىكوپتر با صدا بلند مىکند و بعد عین هلىمی

                                                      
 .85 ، ص1. الکافی, ج  1
 :172، ص 3. اسرار ملكوت، ج 490، ص 3. الفتوحات المکیة، ج  2
 «نهایت و اطلاقى اسماء و صفاتت بیشتر و بیشتر گردان.پروردگارا پیوسته حیرت مرا نسبت به مراتب بى»
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خندید ولی این واقعیت دارد گویم و شما میطورى نیست. من كه مىكوپتر بازى است! این وحى ایناین هلى
قط عامى و اینها نیستند بلکه عامى و عالمش این برداشت را یعنى برداشت مردم همین است و منظور از مردم ف

گویند که فرد، فرد صالحى است! آید و ... البته میاى است كه از خارج مىكند كه وحى یك مسئلهاز وحى مى
جیب  رود، پیغمبر دست دررود! به زعم آنها پیامبر فقط از دیوار بالا نمىخیلى ممنون كه نگفتید از دیوار بالا مى

 كند! خوب است این مقدار احترام را برای پیغمبر گذاشتند!كسی دیگر نمى

 تعریف صحیح از وحی

 وحی همان اتحاد وجودی نفس نبی با عالم بالا
كند و این نیست و همان اتحاد وجودى است كه نفس نبى با آن عالم بالا پیدا مى كه اصلًا وحیدرحالى

كند و براى احساس این حقائق در وجود خود این در وجود خود احساس مىواسطۀ آن اتحاد آن حقائق را به
 اتحاد لازم است كه این انسان بتواند به این مرتبه رسیده باشد.

 لزوم مراقبۀ خیال برای رسیدن به مرتبۀ وحی
كنیم، چهل ما براى اینكه به این مسئله برسیم نیاز داریم روزه بگیریم، نماز بخوانیم، مراقبه بكنیم، فلان ب

وجله أربعینَ صباحاً إلا جَرَت ینابیعُ الحِکمَةِ مِن قلبِهِ عَلَى لِسانِهِ »روز بگذرانیم؛  ِ عَزه  1«.ما أخلصَ عبدٌ لِِلّه
باید این كارها را انجام بدهیم تا به آنجا برسیم ولى نفس رسول خدا دیگر نیازى به اخلاص ندارد، در هر 

اش وحدت هست اما ما براى اینكه خیلی كمتر اش وصل هست و هر دقیقهیقهاش آن اتحاد هست و هر دقدقیقه
ان را پاك و درست چنین حالى برایمان پیدا بشود چهل روز باید رعایت اخلاص كنیم، نیّاتماز آنها یك هم

ارى ندارد هم نه مراقبه در عمل بلکه مراقبه در خیال و در این کلّه! مراقبۀ در عمل كه ككنیم، مراقبه كنیم آن
رویم و این چیز واضحى است! این مراقبه در اینجا مهم است خب معلوم است كه ما و شما از دیوار بالا نمی

 شود.كه براى كسى ]به راحتى[ حاصل نمی

 بی معنا بودن ترک گناه برای امام!
ندارد امام زمان ما باید همۀ اینها را انجام بدهیم تا به آن وحدت برسیم ولى پیغمبر احتیاجى به این 

السّلام به اینها نیاز ندارد، امام زمان در وحدت است و كسى كه در وحدت باشد در طهارت است، دیگر علیه
                                                      

 .96, ص 2. عیون أخبار الرضا علیه السلام, ج  1
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السّلام در مقام اخلاص خواهد ]رعایت[ اخلاص كند؟! نفس او فقط خلوص است، امام علیهبراى چه مى
وقت به ذهنش خطور السّلام هیچند؛ یعنى امام علیهنیست! امام در مقام ترك گناه نیست که بیاید گناه ترك بك

دار نیست؟! كنم؟! این خندهخاطر رضاى خدا این کار را نمىكرده كه از دیوار مردم بالا برود و بگوید که حالا به
كنم، در السّلام در مقام اخلاص بخواهد بگوید که من سرقت نمىمثال امام علیهبابدار نیست كه مناین خنده

چنین موقعیت و وضعیتی خورم؟! اصلًا یك همخاطر رضاى خدا نمىقابلش مشروب باشد و بگوید که من بهم
 معنا دارد؟! گناه براى امام زمان معنا دارد؟!

 تعریف گناه و ذنب لا یُغفَر
نحو سلب سببیّت و سلب دانید گناه چیست؟! یك سرسوزن و یك لحظه توجه از خدا به غیر خدا بهمى

چنین چیزهایى به نظر ما خطور است كه امام این را هم ندارد. اصلًا یك هم لا یغُفرَ تأثیر است و این ذنب
 آید.وجود نمیكند، اینها چیزهایى است كه از نظر ما اصلًا بهنمى

اینكه مراقبه نكرده است بلكه مراقبه كرده است السّلام اصلاً از مرتبۀ مراقبه گذشته است، نهام علیهنفس ام
و دیگر الآن از آن مرتبه گذشته است و به مرتبۀ طهارت مطلق رسیده است. وقتى كه به این مرتبه برسد هروقت 

واهند بیایند در باز است، نیازى به روزه الأمین بخجبرائیل بخواهد بیاید در باز است، هروقت ملائكه و روح
گرفتن ندارد که امام روزه بگیرد کمی حالتش بهتر بشود و طهارت و تجردش بیشتر بشود! او نیاز به روزه 

 گرفتن ندارد بلکه او همیشه در حضور هست، او همیشه در وصل هست و او همیشه در وحدت هست.
دهد كه بیاید یا ه در وحدت بود و تازه او به جبرائیل اجازه مىپیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم همیش

خواهم بیایم اینكه وقتى جبرائیل بخواهد بیاید بگوید: یا رسول الله دو روز قبلش روزه بگیر چون مىنیاید! نه
ر، دو روز قبلش روزه بگی طور نیست که بگوید:خواهم صد سال نیایی! اینگوید: میبر تو نازل بشوم! می

خواهم بر نفس نمازهایت را با حضور قلب بخوان، قشنگ روزى یك حزب قرآن ترك نشود، منِ جبرائیل مى
خواهد بیایى! تو باید بیایى اجازه بگیری! مگر عزرائیل نیامد و گوید: صد سال نمىتو نازل بشوم! پیامبر می

 1ح حضرت اجازه بگیرد.اجازه نگرفت؟! در زد و به صورت بشر مجسم شده بود كه براى قبض رو

 اجازه گرفتن ملائکه برای نزول به اولیاء!
این اجازه برای همۀ اولیاء است، حالا در آنجا مجسم شده است ولی این براى همۀ اولیاء خدا است که 

                                                      
 .349، ص 1. الأمالی، شیخ صدوق، ج  1
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باید اجازه بگیرد، كسى كه به مقام بقاء حق رسیده است اینها همه باید از او اجازه بگیرند و این فقط اختصاص 
شود ولى واسطۀ امتیازش اعلان و ابراز و اظهار مىه آن حضرت ندارد! حالا این قضیه برای رسول خدا بهب

مسئله اختصاص به آن حضرت داشته باشد بلكه براى آن كسانى كه به مقام وحدت  طور نیست كه ایناین
ان ظهور و بروز حقائق و مسائل ظاهری رسیدند و بقاء به بقاء الهى پیدا كردند آنها هم از نظر تكوین و از نظر هم

 داراى همان خصوصیات هستند.

 فرق امتیاز با تشخّص

 موارد متعدد امتیاز
فرمایند كند لذا در اینجا مرحوم آخوند مىبنابراین امتیاز یعنى دوئیت و افتراق و این با تشخّص فرق مى

كند مثل خود ذات از ذات دیگرى امتیاز پیدا مى كه امتیاز موارد متعددى دارد؛ امتیاز یا به خود ذات است یعنى
ذات بارى از سایر مخلوقات كه امتیازش به نفس الوجود است یااینكه امتیاز به یک امر دیگرى است که آن امر، 

كند. فرض واسطۀ او آن صفت از حالت غیر خود امتیاز پیدا مىء است كه بهامر زائد است و امر اضافۀ بر آن شی
شود و متصف به وصف دیگرى واسطۀ علم متحوّل به یك وجود دیگرى مىکه جاهل است و به كنید شخصى

شود، در این شخص امتیاز است. یا امتیاز به امر عدمى است؛ یعنى همان جنبۀ عدمى در اینجا موجب امتیاز مى
الخیاطة كه عدم مثال یك شخص خیاط است و دیگری خیاط نیست، آن كسى بابفرمایند: مناوست. ایشان می

كند. یااینكه از امر وجودى و امر عدمى چنین وصف است امتیاز پیدا مىدر او هست از كسى كه داراى یك هم
است؛ یك امر وجودى دارد كه عالِم است و او عالِم نیست و او خیاط است و این خیاط نیست كه هردوى اینها 

طور است و به این وسیله باز امتیاز از رمقابل همینواجد یك وصف و فاقد یك وصف دیگر هستند، این هم د
شاءلله تطبیق با متن كند. إنحال مسئلۀ امتیاز پیدا كردن با مسئلۀ تشخّص فرق مىكلّكند، علىَّٰ دیگرى پیدا مى

 برای جلسۀ بعد باشد.
 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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